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و منابع تاريخيمه ها اتيمولوژي نام واژه هاي جغرافيايي ايران در سفرنا

o تاريخ ارشد كارشناس– شهناز بيگي بروجني –بروجن 

چكيده

اتيمولوژي واژه اي است .   مي گويند(Etymologie)ريشه شناسي را در زبان فرانسوي اتيمولوژي 

در يونان باستان ، اتيمولوژي به معناي شناخت . فته استيوناني ، كه از زبان لاتيني به زبان فرانسوي راه يا

لمي است كه به كمك آن ، عريشه شناسي.  و اتيمون به معني حقيقت واژه بوده است(Etymon)اتيمون 

آن درگرديده و مطرح . م1786فرهنگ تاريخي ، فرهنگي است كه از سال . فرهنگ تاريخي نوشته مي شود

 ، ريشه هو گاه به آن علم اشتقاق، فقه اللغفظ و هم از نظر معني ثبت مي گردد تاريخ يك واژه، هم از نظر ل

. شناسي، وجه تسميه يا فرهنگ نام واژه هم مي گويند

با تكيه بر سفرنامه و منابع تاريخي ، يك نگاه اجمالي است اتيمولوژي نام واژه هاي جغرافيايي ايران 

/  شهر/اعم از استان (جغرافيايي ي و ثبت نام واژه هاي به ضرورت ايجاد پايگاه هدفمند علمي شناساي

ايراني با ريشه شناسي و سير تطور تاريخي نام آن از گذشته تا ) دريا/ درياچه/ قله/روستا/ كوه/ تپه / رود

.امروز

كليد واژه

.  نام واژه ها– جغرافياي تاريخي - سفرنامه ها–اتيمولوژي 
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مقدمه

منطقي يا (جغرافياي ايراني ه اخير، با پديده تغيير يا تثبيت نام واژه هاي در سه مقطع تاريخي ، در سد

به يك باره » فرهنگستان ايران« هجري شمسي 1314روبرو بوده ايم، كه بار نخست در سال ) غير منطقي

 نام واژه را تغيير داده و به دليل تفوق روحيه يا علاقه يا يك خط مشي از قبل تعيين شده 100بيش از 

يد؛ از آن جمله به گرد» اختراع«نام هايي عجيب و غريب ابداع يا بهتر گفته شود » باستان گرايي افراطي«

، به جاي فلاحيه » انديمشك«لح آباد صا، به جاي »بابل» «بارفروش«، به جاي »رام سر«جاي سخت سر 

... و » پهلوي«فرودس، به جاي انزلي » تون«، به جاي » شادگان«

يك واژه پارتي يا ) اندامشك، انديمشك، انداميش، اندمشن : در اصل (» انديمشك« باستاني مثلا نام واژه

در روزگار ساسانيان بوده است؛ چنان كه حمداالله مستوفي قزويني در » دزفول«رومي بوده و نام قديم شهر 

42ه اند به پلي بر آن آب بست...  آن را انديمشك گفته اند –دزفول «:  هجري قمري مي گويد730سال 

ل انديمشك خوانند و آن شهر را بدان  گام و آن را پ15 گام است و عرضش 520چشمه و درازي آن پل 

، » بابل«، » رام سر«، » خرم شهر«، » شادگان«يا نام واژه ي ) 167نزهت القلوب ، (» .پل باز خوانند

نداشته » مكان جغرافيايي«تدلي با آن و از اين قبيل، هيچ ارتباط تاريخي ، منطقي و مس» ايلام«، » فردوس«

.اند

 هجري شمسي شوراي انقلاب يا حتي مردم يك شهر يا شهرستان 1358در دومين مقطع تاريخي ، در سال 

مانند انقلاب كبير فرانسه كه در آن حتي نام روزهاي هفته را تغيير دادند، بسياري از نام واژه ها را با اين 

»  پورهبندر شا«، »قائم شهر«به » شاهي«بوده اند ، تغيير دادند؛ مانند » نشاهينظام شاه«استدلال كه ساخته 

به » دشت ميشان«، »اسلام آباد غرب«به » شاه آباد غرب«، »تنكابن«به » شهسوار«، » بندر امام خميني«به 

.و غيره» دشت آزادگان«

رضاييه به اروميه، : نظير(گر چه برخي تغييرات ، بازگشت به گذشته پيش از پهلوي قلمداد گرديد 

» ميشان«اما نام واژه جعلي آزادگان به جاي نام واژه باستاني ) شهسوار به تنكابن، بندر پهلوي به انزلي

كه برخي از مردم (به نام واژه قائم شهر » شاهي«يا ) برگرفته از مسنه، ميسان، مشن، كرخ ميشان، مسن(

بدسليقگي هاي «از )  نسبت داده اند و نه لقب امام دوازدهممحلي آن را به يك روحاني محلي به نام قائمي

تغيير نام » امام رود«، و آن گونه كه معروف است حتي قصد داشتند شاهرود را به » سالهاي التهاب است

تغيير دادند و سالها بعد » باختران«را به » كرمانشاه«دهند، همان طور كه در يك اشتباه عمدي عجيب نام 

. ا پذيرفته و آن را تصحيح نمودنداشتباه خود ر

هاي جديد از دل بخش هجري شمسي به بعد است، كه ايجاد شهرستان1380مقطع سوم، سال هاي 

ها و روستاها منوط به اختراع يك نام واژه جديد و خلع الساعه بوده؛ كه از اين دست اعمال ناشيانه 
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يزدان شهر زرند، ايزدشهر نور، صفا : از جمله. منسوب به وزارت كشور نمونه هاي فراواني مي توان يافت

شهر به جاي خرم بيد، سعادت شهر استان فارس، رضوان شهر در استان گيلان، قائميه در كازرون، صدوق 

خوارقان، كوثر به جاي گيوي در استان اردبيل، سلمان شهر در هو خاتم در استان يزد، آذر شهر به جاي د

.اسلام شهر در تهران، و مهديه چهارمحالمازندران، پاكدشت در تهران، 

ايجاد پايگاه نام واژه هاي جغرافيايي 

362 شهر در ايران شناخته شده بود و اينك بيش از 106 هجري شمسي افزون بر 1386تا آبان 

 استان داراي نام واژه هاي مصوب و پذيرفته شده و گاه مشترك هستند، مانند سردشت 30شهرستان در 

در فارس، در (، اردكان ) ان، در شمال خوزستان در دزفول، در جنوب خوزستان، در بهبهاندر كردست(

، اسلام آباد غرب يا اسلام ) در گيلان، در اصفهان(ر شه، رضوان )در گيلان، در لرستان(، خرم آباد )يزد

).زگاندر فارس، در هرم(آباد شوط يا اسلام شهر ، بويين زهرا، بويين و ميان دشت، حاجي آباد 

پيشنهاد ايجاد يك پايگاه هدفمند تنها با يك پروژه پژوهشي همه جانبه و با بهره گيري با تمام منابع 

مكتوب و غير مكتوب، امكان پذير است؛ يعني مي بايست در ابتدا با يك هدف گذاري اوليه اعلام 

عطاف و گروههاي پژوهشي تغيير پذير و قابل ان(و سپس فهرست منابع اوليه ) نام واژه ها(جغرافيايي 

را شناسايي و تدوين و همزمان با اجراي مراحل پژوهشي، هر ) فيش نويسي، ترجمه، پژوهش ميداني(

را با كارشناسان زبان شناس، تاريخ نگار، و جغرافي دان طرح كرده و از يافته هاي نوين علمي و » مدخل«

.بهره جست) ير ايرانينقشه هاي جغرافيايي، اينترنت و حتي محققان غ(تكنولوژي 

: عبارت است از»  اطلاعاتي هايگنجينه داده«مهم ترين منابع براي اين 

اين منابع حتي به تعداد ). ريشه يابي نام واژه هاي جغرافيايي(كتاب هاي اختصاصي اتيمولوژي .1

: انگشتان دو دست هم نمي رسند

نخستين كوشش . 1335شرق، :  تهران. احمد كسروي تبريزي نام هاي شهرها و ديه هاي ايران،1_1

علمي ، بر اساس دسته بندي هاي مورد نظر مؤلف تاريخنگار آن، بدون بررسي مورد به مورد نام واژه هاي 

. جغرافيايي

 سه كتاب به اين نام منتشر شده، كه همگي داراي محاسن و معايب .وجه تسميه شهرهاي ايران2- 1

انتشار .  هجري شمسي1365 است كه در سال نوبان) غزاله(مهر الزمان نخستين كتاب اثر خانم: عديده هستند

كه ناتمام ماند و كار مختصرو غير ) تتااز حرف آ (غلامحسين توكلي مقدميافت و دومي جلد اول كتاب 

.سازقدكمحمد رضاعلمي 
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مناني به جاي اين محقق س. رفيع حقيقت ل عبدافرهنگ تاريخي و جغرافيايي شهرستان هاي ايران، 3- 1

انتشار داده، كه ) بدون ارجاع و پانويس علمي(، يك كتاب تأليفي گردآوريبررسي علمي و آكادميك نام واژه ها

ادغام كرده و هيچ نتيجه اي از زاويه ديد داناي كل مؤلف، در بسياري از موارد تاريخ نام واژه را با ريشه يابي 

.داز داده هاي خويش به خواننده ارائه نمي ده

اين پژوهشگر كرد، . زادهمحمود رحيم اشنويي معاني بعضي از اسامي كهن و ايراني در زبان كردي،4- 1

تمام نام واژه هاي ايراني نموده و در بسياري از موارد براي » بن واژه هاي كردي«يافتن جهت كه تلاش وافري 

 اما به دليل اصرار به ، را ارائه كرده نظريات علمي قابل توجهي) خاصه در مورد اعلام جغرافيايي غرب كشور(

 ريشه تمام يا بيشتر نام واژه هاي ايراني ، كردي است؛ وي را از دستيابي به حقيقت  كهيك فرضيه اثبات نشده

.موضوع محروم مي سازد

وي به ريشه يابي نام .  محمد مهريار، در دو جلد فرهنگ جامع نام ها و آبادي هاي كهن اصفهان،1-5

پرداخته و چون ريشه نام واژه ) بويراحمد/ يزد/ چهارمحال/ اصفهان(ي جغرافيايي مناطق مركزي ايران  هاهواژ

 به هر روي كار مفيدي ارائه نموده؛ اما اصرار براي اثبات ،گرچه هاي ايراني را آب يا مشتقات آن دانسته است

.او را به اشتباه افكنده استاين فرضيه ، بارها و بارها، 

» ر«و » او«دانسته و مي گويد واژه  اورجن به صورت تقطيع مركب از جزء اول » اورجن«جن را مثلا برو

براي » ر«با جزء اول كه همان آب دلنشين است آشنا هستيم و حرف . است) جن+ر+او (» جن«وقايه و واژه 

براي (ندگي ب زآاست، يعني جايي كه » زن«و » ژن«و » شن«معادل با » جن«وقايه است و اما جزء سوم 

)170-1/169فرهنگ جامع نام ها و آبادي هاي كهن اصفهان، (».وجود دارد) زندگي

 مورد نيز كتاب هاي مستقلي درباره وجه تسميه يك شهر وجود دارد ، كه دو كتاب بسيار علمي 4 در 1-6

 ، ي بروجردو جغرافياي تاريخ صفحه اي حميد فروحي 24اثر كم حجم رشت شهر ستاره، :  اندتأليف شده

تحقيقي در نامگذاري در منطقه جزوه . كتاب كوچك و قوي عبدالمحمد روح بخشان درباره نام واژه بروجرد

 اثر يحيي نوري ، با وجود آن كه نويسنده اهل يكي از روستاهاي نور مازندران است از استدلال نور و بلده 

خانم پروين زاهدي نيز در هاي جغرافيايي هوجه تسميه واژكتاب كم حجم .علمي لازم برخوردار نمي باشد

منبع شناسي و ريشه يابي نام واژه ها ، از استحكام علمي دور بوده و حتي از منبع غني فرهنگ عوام منطقه نيز 

.بهره كافي و وافي را نبرده است

 ماننداتيمولوژي واژگان فارسي،يا  كتاب هاي پژوهشي مستقل درباره نام واژه ها يا ريشه شناسي 7- 1

 وهرودوارنگ، جستارهايي از جغرافياي اساطيري و ،)ژوزف ماركوارت، با ترجمه مريم ميراحمدي (ايرانشهر

، )عبري، آرامي (واژه هاي ايراني در نوشته هاي باستاني، ) ترجمه داوود منشي زاده (تاريخي ايران شرقي

،كه متأسفانه فقط جلد اول آن ) قپاول هرن و هوبشمان، ترجمه جلال خالقي مطل(اساس اشتقاق فارسي 
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امير (، واژگان ايراني بر نام كشورهاي جهان ) محسن ابوالقاسمي ( ريشه يابي يا اتيمولوژيانتشار يافته است؛ 

).رونالد كنت، ترجمه سعيد عريان(فارسي باستان، ) شهاب شاهميري

 به دو بخش سفرنامه هاي ايرانيان  كه هم مي توان آنها راسفرنامه ها، خاطرات، گزارش مأموريت ها،. 2

ترجمه ، تأليف يا تصحيح (و نوشته هاي سياحان خارجي تقسيم كرد، و هم به دو گروه سفرنامه هاي فارسي 

به زبان هاي فرانسوي ، انگليسي، آلماني، روسي، عبري، عربي، اردو، (و سفرنامه هاي ترجمه نشده ) شده

در محدوده (نام واژه هاي جغرافيايي ايراني محدوده جغرافيايي تحقيق ما اگر ) . اسپانيولي، ايتاليايي، يوناني

اعم از سفرنامه، (تصحيح شده فارسي / تأليف/  سفرنامه ترجمه 600فرض گردد بيش از ) كنوني ايران

 نشده  سفرنامه تصحيح يا ترجمه3000و ) خاطرات سفر ، گزارش نامه روز به روز يا شهر به شهر يا تحليلي

 وجود دارد، كه مي توانند )ساس كتب  موجود در مركز ايران شناسي و مطالعات ايراني كتابخانه ملي ايرانبر ا(

.يك منبع غني و موثق براي اين نام واژه ها باشند

:مورد استفاده اين دسته آثار عبارتند از

 ...) جامعه شناسي/ جغرافيايي/تاريخي (وضعيت مكان جغرافيايي در زمان نگارش سفرنامه .1

: ريشه يابي يا تغييرات نام واژه در طول زمان مثلا.2

، و سرخس بن گودرز شهري است ميان مرو و نيساپور، بنا كرده آن را :سرخس:ويدگمي  قزويني 1- 2

).156/ 2آثار البلاد و اخبار العباد، (. آن شهر كلاني است

 ساعت ، اول 5قدمگاه نيشابور الي از«: مي نويسد.  هجري قمري1280 سيف الدوله قاجار در سال 2- 2

.  در اوستنقش دو پاسنگ سياهي كه ...  در دامنه كوهي واقع است قدمگاهآبادي . .. راه جلگه و هموار است

» .مردم زيارت مي كنند.  علي ابن موسي الرضا استجاي پاي مباركمي گويند . بر ديوار مسجد نصب است 

).207سفرنامه سيف الدوله،(

ان به ديوارهاي كهنه و قديمي خود ر مانند بسياري ديگر از شهرهاي ايمشهد«:  مي گويداردزريچ3- 2

 محل  يعني مشهدشهر... ن به عنوان يك شهر محصور با دروازه و خندق ياد مي شود آمي بالد و هنوز از 

).268سفرنامه ريچاردز،(» .شهادت

:بي قابل ره گيري است ها در سفرنامه ها به خوه سير تطور تاريخي نام واژ

: شهرضا را قمشه خوانده و مي گويد.  هجري قمري 1298 تا 1297 در سال هاي ماساهارويوشيدا2-4

عده اي از مردم اين آبادي با ساختن ظروف .  نفر جمعيت داشت و دهستان كوچكي بود2000 حدود قمشه،«

درختان ميوه هم . هاي چوبي درست مي كردند هم ظرف سفالي و كاسه لعابي زندگي مي گذراندند و عده اي

).130ماساهارو،سفرنامه يوشيدا(».در گوشه و كنار ديده مي شود
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ان معرفي كرده و در سال شا حويزه و مركز دشت مير شهر هويزه حاج عبدالغفار نجم الملك5- 2

را و بازارها و مساجد  قديم شهر بزرگي بوده و معتبر و صاحب كاروانسحويزه«: هجري قمري مي نويسد1299

سفرنامه (» .حالا نه حمامي دارد، نه سرا و نه بازاري و نه مسجدي. رنشين داردپو حمام و غيره و رعيت ك

).41،خوزستان

 شهري قزوين «: هجري قمري قزوين را ديده و گزارش مي دهد1306 در سال دكتر فووريه6- 2

ت، ولي از مشاهده محلات خالي و خرابه هاي متعدد  نفر متجاوز نيس000/20است كه شماره جمعيت آن از 

)90سه سال در دربار ايران، (».آن مي توان يقين كرد كه سابقا خيلي بيش از اين سكنه داشته

:  كه به خوزستان و بختياري و بويراحمد سفر كرده، درباره شهر رامهرمز مي گويدهنري لايارد7- 2

ماني مؤسس و مروج كيش مانوي در اين شهر به دست بهرام ...  شديم رامهرمزتقريبا نزديكي غروب وارد ده «

 شهر تاريخي در ميان تپه .ار آويخته شدد، پادشاه ساساني به قتل رسيد و جسدش جهت عبرت پيروانش به 

)157سفرنامه لايارد،(» . كه در مجاورت ده فعلي قرار گرفته، واقع شده بودهاي مصنوعي

براي شناسايي يك منطقه ايران، به دهها ) بارن دوبدمعروف به ( روسي كلمنت اوگاستس دوبد8- 2

اين .  ها در آن سكونت دارند، موسوم به شولستان است ممسنيناحيه اي كه« : اثر تاريخي مراجعه مي كند

 از قول كاترمر...آورده است ...  در ترجمه تاريخ مغولان در ايران دوكاتامر.  مهمان ناحيه اي است كه

شول ها  روحياتي مشابه :  در بررسي گذرا از طرف چادرنشين ايران چنين مي نويسدنويسنده مسالك الابصار

در برابر حمله لشكريان اسكندر ...  از مردمي ياد مي كند كه كنيتوس كورتيوس... شبانكاره اي ها دارند 

سفرنامه لرستان و (» .به شمار مي روند... با آسور.. . در زمره نوادگان ابراهيم جوسفوس...ايستادگي كردند

).172–170خوزستان،

000/60آميخته اي از  يزدجمعيت«: درباره يزد مي گويد. م1933 در سال  مريت هاكس خانم9- 2

زنان يهودي را از طريق چادرشان مي توان شناخت .  يهودي است2000 زردشتي يا پارسي و 8000مسلمان، 

)65ايران افسانه و واقعيت،(. رسم بايد سفيد باشدكه بنا به 

 نام داشته، مي  ارجان كه در آن زمان بهبهان هجري قمري درباره443 در سال ناصر خسرو قبادياني10- 2

و آب از ...  مرد بود و بر جانب شرقي آن رود آبي است000/20 شهري بزرگ است و در او ارجان«: گويد

رج بسيار كرده اند  و از شهر بگذرانيده و به آخر شهر به آن باغ  ها و بوستان ها رده كه خبميان شهر به در 

)164رو،سفرنامه ناصر خس(».ساخته و نخل و نارنج و ترنج و زيتون بسيار باشد

 كه به جغرافياي جهان اسلام به صورت منطقه اي يا الفبايي ،)دست اول(منابع جغرافياي تاريخي . 3

ساس تقدم و تأخرشان ، از اهميت تاريخي و جغرافيايي فوق العاده اي برخوردارند، كه از ميان پرداخته و بر ا
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)  هجري قمري372نويسنده ناشناس در سال  ( حدود العالم من المشرق الي المغربآنها مي توان به كتابهاي

شهاب  ( معجم البلدان،)ابواسحاق ابراهيم اصطخري ( المسالك والممالك،)ابن خردادبه ( المسالك الممالك،

محمد حسن خان  ( مرآت البلدان، )زكريا قزويني ( و اخبار العبادالبلاد آثار،)الدين ابوعبداالله ياقوت حموي

 بستان السياحه، )عماد الدين ابوالفداء قزويني ( تقويم البلدان،)ابن واضح يعقوبي ( البلدان، )اعتماد السلطنه

حافظ ابرو در  ( جغرافياي حافظ ابرو،)بلخي ( صور الاقاليم،)جيهاني (العالم اشكال ،)زين العابدين شيرواني(

حمداالله مستئفي  ( نزهت القلوب،)ادريس (المشتاقت  نزه، )بغدادي ( مراصد الاطلاع،) هجري قمري833

. اشاره كرد) مقدسي  ( الاقاليمهرفع احسن التقاسيم في مو،)منجم ( آكام المرجان،)قزويني

 شهري است خرم ، .پسا « هجري قمري نام شهر فسا در استان فارس به صورت 327در سال مثلا اگر 

شهري است خرد و  .  بروگرد«يا بروجرد به صورت ) 379حدود العالم،(» ...بزرگ او را قهندز است و ربض 

مي بايست ) ري هجري قم4در قرن  ( بروگرد وپسادرمي يابيم كه نام واژه جغرافيايي ) 389همان،(با نعمت 

. شده اند بروجرد وفساقرار گيرد، كه معرب گرديده و) ريشه شناسي(اساس اتيمولوژي 

 فرهنگ جغرافيايي آبادي  كه از آن ميان مي توان به المعارف ها، قاموس ها،هفرهنگ نامه ها، دائر..4

ايي نيروهاي مسلح كشور  اشاره كرد، كه با آن كه توسط مهندسين و افسران نظامي سازمان جغرافيهاي كشور

و نه صد در صد (تهيه گرديده، اما در خصوص ثبت نام واژه ها و حتي ريشه يابي محلي آنها ، اثري قابل اعتنا 

. محسوب مي گردد) قابل استناد

كه در مدخل جغرافيايي شهرهاي اسلامي ، به  (دائرة المعارف بزرگ اسلامي فرهنگ نامه هايي چون 

كه از حرف ب آغاز  ( دانشنامه جهان اسلام،)ه ها و سير تطور آن اشاره مستند و موثق داردريشه يابي نام واژ

شده و به دليل تفوق ترجمه بر پژوهش، در موضوع اتيمولوژي بسيار اجمالي و مختصر به نام واژه هاي 

المعارف ه ئر دا،) ضعيف ترين دائرة المعارف ايراني موجوددائرة المعارف تشيع، )جغرافيايي مي پردازد

فرهنگ نامه ، )ويرايش جديد (لغت نامه بزرگ دهخدا، )اثر تحسين برانگيز غلامحسين مصاحب (فارسي

اثر ابتكاري عليرضا چكنگي، در ،تطبيقي نام هاي قديم و جديد مكان هاي جغرافيايي ايران و نواحي مجاور

و ) راجعه به منابع مهم دست اول مي باشدكر اسامي جديد و قديم شهرها و استان ها، كه تنها عيب آن عدم مذ

). و غيره، فرهنگ سخن، دانشنامه ايران باستانعلومفرهنگ نام ها، دائرة المعارف  (ديگر فرهنگ نامه ها

 جلد كتاب درباره تاريخ شهرها و روستاهاي ايران 1800 بيش از .شهرنامه ها و تاريخ هاي محلي-5

، منبعي )آباد، فورك و اورازان و يوش در اين گروه قرار مي گيرندحتي مونوگرافي روستاهايي چون طالب (

.ها به شمار مي آيدن آ يكسان سازي و حتي شناخت نامهاي جغرافيايي تاريخي كشورمهم در

:اين كتاب ها به چند دسته تقسيم مي شوند
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به تاريخ محلي ) وطهمشر(آثار تاريخي كه مؤلف يا نگارنده آن از قرن چهارم هجري تا پايان عصر نوين .1

درباره  ( مينودر،)اعتماد السلطنه( درباره سواد كوه  جبال شروينيك شهر يا منطقه پرداخته است، مانند

، تاريخ ري و اصفهان، )حسن قمي ( تاريخ كاشان، تاريخ قم،)سيد عبداالله شوشتري ( تذكره شوشتر،)قزوين

 تاريخ كردستان و سنندج ،)تبريز ( كوي سرخاب،)تاريخ مشهد(الرضويه  تحفه ،)مافروخي (نصف اصفهان

،)بندرعباس( سفرنامه سديد السلطنه ،)گلپايگان( تاريخ جرفادقان ،)جناب ( تاريخ اصفهان، )مردوخ(

ظهير الدين  ( كرمان نامه، تاريخ طبرستان و رويان،)دزفول و شوشتر ( كازرونيه، بضاعت مزجات،شيرازنامه

.)گرگان ( خضراء الدمن،)مرعشي

 پرداخته و غالبا  وجه تسميه شهر و ديارشهر شناسي هاي جديد، كه در صفحات نخست آثار شان به .2

 عبري، اوستايي، سغدي يا سانسكريت متصل كرده و روايت ،سعي مي كنند آن را به واژه هاي باستاني ايراني

مانند اصفهان، تهران، شيراز، (گاه درباره يك شهر . شمارندمي هاي جديد را بي هيچ قاعده و قانوني مردود 

. چندين اثر شبيه به هم وجود دارد) مشهد، تبريز، همدان، قزوين، بروجرد، خوانسار، كاشان، كرمان، يزد

، طالب آباد )اثر بديع جلال آل احمد(ن ااوراز،) مازندران(مونوگرافي روستاهاي تاريخي، مانند يوش .3

.و غيره) يك مونوگراني آكادميك(

 كه ما را در رسيدن به خ سلسله هاي ايراني يا تاريخ هاي عمومي يا پژوهشنامه هاي تاريخي،تاري-6

يك مكان و وجه تسميه آن ياري مي ) فرهنگي اجتماعي/ سياسي/ اقتصادي/ انساني/طبيعي(تاريخ و جغرافيا 

 كاخ يا دژ استواري دستگرد«:  مي گويددستگرد محقق روسي درباره نام واژه پيگولوسكايا، نيناكنند، مثلا

انديشه نگاري كه موافق ... رت از ده جدا است كدست... بودكه با ديوارهاي محكم و حصين محافظت مي شد 

. ...  ارائه گشته ، جايي براي شبهه و گمان باقي نمي گذارد YADkard است و به صورتdastkartنگارش 

» .كرت به صورت قطعه زمين وزمين آمده است موارد واژه دستلمه بر اين عقيده است كه در بعضيوبارت

).289شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان، (

در كتاب خود، تك تك شهرها و روستاهاي فارس را از نظر تاريخي و جغرافيايي بر اساس پاول شواتس 

 هاي جغرافيايي ه  نام واژه مي كند و تقريبا كامل ترين اثر دربارهانمنابع اسلامي و غير اسلامي بررسي موشكاف

.استان هاي بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، فارس و حتي بخشي از هرمزگان مي باشد
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